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بعد از مدیتیشن و ست سانگ در باره عشق همه برای صبحانه به کافه تریا رفتند. این آئودیو چکیده صحبت های سر میز صبحانه ست با چند نفری که دور میزشان بودند هست.
ست: عالیه بالاخره همدیگر را ملاقات کردیم
عالیه: واقعاً یک احساس خاصی دارم نمی دانم نه هیجان است نه بی هیجانی
ست: خلسه. خوشحالی پسرت باهات آمده؟
عالیه: افتاد در دل حقیقت.
ست: چطور شد که آمد؟
در اینجا داستان این که چطور شد حنیف پسرش توانست در این ریتریت بیاید را بیان می کند البته بخاطر مسائل شغلی یکی دو روز بیشتر نمی تواند بماند
عالیه: برای من آگاهیش مثل این بود که یعنی قشنگ طلبیده شد و افتاد در قلب ماجرا.
ست: یعنی خوشی برای تو بیشتر از این هست؟
عالیه: اصلاً قابل توصیف نیست
ست: واقعاً برای یک مادر از این بیشتر نمی شود.
عالیه: وقتی شما از عشق صحبت کردید این عشق عشق دنیای نبود انگار اولین بار بود که عشق بین خود و خود بود
ست: آره
عالیه: عشق دنیایی نبود یعنی در قالب دنیا نمی گنجید
ست: نه نه و در عین حال غیر طبیعی و دروغ بودن عشق دنیایی را هم یک ذره نشان می دهد که چقدر اون پیش پا افتاده است در مقابل این.
یکی می گوید برای اینکه تحت تاثیر احساسات است.
ست: مغز و احساسات. کسی که این عشق را دارد اصلاً خودش نمی فهمد که آدم با محبتی هست. یا کاری را انجام می دهد اصلاً نمی تواند خودش را taste کند نمی تواند خودش را مزه کند دیگران می گویند
یکی از عاشقان: این می شود عشق حقیقتی
ست: الهی. perma
یکی از عاشقان: یعنی نمی داند جایگاهش کجاست در این راه؟
ست: نه اصلاً نمی داند که چون به احساساتش بسته نشده نمی داند آدم پر از عشقی است دیگران می گویند چقدر عشق داری. متوجه ای. آنقدر طبیعی است وقتی احساسات است دیده می شود می گوید من چقدر عاشقم مثلاً.
یکی از عاشقان: من دو هفته اخیر روی عشق تخم مرغی تمرین داشتم به دنبال آن مدیتیشن های حضور که داشتیم خوب عشق واقعی همان بودن است دیگر که نمی فهمیم ولی این عشق خود به خود را در بازار خیلی تمرین و تجربه کردم آدم های مختلف را می دیدم و با خود ارتباط برقرار می کردم و می دیدم چقدر لذت است و چه عشقی و دیگر چیزهای دیگرشان را نمی دیدم نمی دانم این تجربه من عشق خود به خود روی آدم ها. نورشان را می دیدم
ست: نه اینطوری هم نیست نه اینطوری که می کنی خیلی خوبه ولی هیچ اراده ای نیست هیچ هم نور را نمی بینی فقط می بینی.
همان شخص: روی حقیقت تمرکز داشتم
ست: نه حقیقت دروغیشان را ول کن فقط چشم می بیند گوش می شنود
فلورا: ظاهر را فقط می بیند مثل یک عکس می بیند
ست: هیچ نمی شود تشریحش کرد
یکی از عاشقان: این روی معنویت تاثیر دارد این دیدن؟
ست: ببین من راجع به عشق هست داشتم صحبت می کردم یک چیزی نیست که بخواهیم تقلید کنیم یا آرزویش را بکنیم فقط گفته شد که عشق واقعی چیست؟ عشق واقعی هیچ کوششی درش نیست برای اینکه با طرف یگانه است اینطوری نیست که بگویی من خدا را درش می بینم خیلی با محبت شدم. یا مثلاً درش چیزهای بد می بینم ولی بهش هنوز عشق می دهم سعی می کنم خدا را ببینم این ها نیست.
یکی از عاشقان: یعنی اون ها در حقیقت در ذهن هست
ست: آره ولی تمرین خیلی خوبی است آره ولی عشق صبح نیست
یکی از عاشقان: من را یاد این می اندازد که می گویید پرتغال مزه خودش را نمی داند.
ست: دقیقاً ممکن است یک شخص بگوید آه چقدر این شخص فداکار است اصلاً خودش نمی فهمد فداکار است یا می گویند چقدر عشق دارد متعجب می ماند چه عشقی کجا کی من عشق دادم. این شکلی است
سودابه: ست جون یعنی خواست اش را ندارد نمی خواهد که عشق داشته باشد؟
ست: نه می خواهد نه نمی خواهد
سودابه: اتوماتیک است
ست: هست به آن درجه باید برسد تا داشته باشدش خود فراموشی است.
یکی از عاشقان: من در مدیتیشن هایم همش تمرکز می کنم و از خدا می خواهم که این عشق شامل حالم بشود خیلی دوست دارم قلبم مملو از عشق به دیگران بشود عشق به خداوند بشود
ست: باید خودت را فدایی کنی. فردوس باید برود
همان شخص: خود فیزیکی اش را؟
یک شخص دیگر: شخصیت و وابستگی ها
ست: فنا شدن است
یکی از عاشقان: فکر اولیه به سمت سکوت رفتن است
ست: آره یکی از راه هایش این است
یکی از عاشقان: این که مرحله آخر است فنا شدن خیلی مانده به آنجا برسیم
ست: حالا به امیدش باشید تا (می خندند) نه ببین این گفته را انتخاب کردم برای این کار. خوبه که آدم بداند که مقایسه بکند با عشق های روزانه اش گوش می دهید؟ که ببیند چقدر آن ها بی مفهوم اند دلبستگی هایش عشق یعنی دلبستگی در دنیا اگر تو دلبستگی به دنیا نداشته باشی می گویند تو عشق نداری این دو تا مثل دو تا برادرند. مثلاً می دانیم که فک و فامیل موقتی اند ولی دوستشان داریم ما بهشان دلبسته ایم وابسته ایم
یکی از عاشقان: نباید باشیم؟
ست: نه بایدی ندارد می گویم عشق حقیقی آنی است که صبح بود آنی است که صبح گفته شد نه هیچ بایدی ندارد.
فلورا: هیچی مثل بچه وابستگی ندارد بعد عشق اش مثل البته من این چند وقت واقعاً رها کردم بچه ام را یعنی واقعاً دیگر سپردمش یعنی تا توانستم مدیتیشن حضور را کردم و وابستگی ام را به بچه هایم قطع کردم
مهناز: وابستگی آن نیست که بگوییم چون ازمان دورید وابسته بشود مثلاً الان نگران نگارم این خودش نگرانی است. خاله فردوس می گویند وابسته نیستند من می گویم چون می دانی از نظر آینده
فردوس: نه من از اول هم وابسته نبودم
مهناز: من برای خودم را می گویم من نگار را بدانم خوشحال است و خوب است 
ست: ببینید نکته مهمش این نیست که دلبستگی نداشته باشیم به بچه مان یا نگران باشیم یا نباشیم. فقط عشق حقیقی را امروز گفتیم تمام شد و رفت نگفتیم که عشق دنیوی نداشته باشیم و بچه مان را ول کنیم فقط می خواستم بگویم تفاوت که مطلب چقدر زیاد است وقتی که عشق شخصی می شود چقدر پدر در میآورد و وقتی شخصی نیست چقدر آزادی می دهد ولی همه در تشبیه شخصی بودن هستیم
یکی از عاشقان: شخصی بودن مثل مثال مهناز نگرانی درش هست
ست: آهان
همان شخص: پس عشق حقیقی و عشق کامل در بودن است؟ ماندن در سکوت
ست: بودن است
همان شخص: بدون هیچ مکالمه
ست: بودنی است که نبودن از بین برود نبودن دیگر نباشد
رضوان 2: من وقتی عشق را حس می کنم هیچی توش نیست بچه هایم هم توش نیست مملو می شوم از عشق هیچ نقطه ای نیست من وقتی بیرون می روم مثلاً گربه را می بینم چند لحظه می ایستم اینقدر احساس یکی بودن با گربه می کنم یک چیزی درونم آب می شود بعد می روم ولی خیلی زمان کوتاه.
ست: آره
نسرین: گاهی من اینطوریم هیچ وقت اعتراض ندارم از دنیا از خدا ولی خیلی وقت ها سوال ندارم در جلسات یا از خودم هیچ سوالی ندارم چون که حقیقت را فراتر می بینم که دارد برایم تصمیم می گیرد دارد زندگی جدیدم در این راه من را پیش می برد خیلی وقت ها اتوماتیک هر چیزی بیاید جلوی نظرم فقط می روم به راهم
ست: آره beautifull 
مینا: دوست ها و آشنا ها غلبیر می شوند همینطور ریزش می کنند کنار می روند طوری که دیگر آدم علاقه به معاشرت ندارد علاقه حتی به فامیل نزدیکش ندارد. می ترسم آخر بمانم خودم و خودم
ست: نه نترس بدون ثریا نمی مانی
یکی از عاشقان: خرد "من هستم" آیا کمک می کند به نسرین جون که نمی داند کی هست
ست: کمک احتیاج ندارد  کار خودش را دارد می کند بهترین جواب این است که من نمی دانم کی هستم یعنی اقرار کنی که من نمی دانم کی هستی این هم دارد اقرار می کند که من نمی دانم که هستم دیگر از این بهتر نمی شود. هر کی فکر می کند می داند کی هستش نیستش خوب حالا این فهمیده
ساغر: تازه فهمیدیم که آن چیزی که فکر می کردیم هستیم چقدر پوچ بوده
ست: همان بهتر که بگوییم نمی دانیم. خیلی ترجیح می دهم یکی مثل نسرین بگوید نمی دانم تا این که بخواهد برای من داستان سرایی کند. طبقه دومید یا سوم (منظور ست به عاشقان جوان  و آمریکایی که دور میز بزرگ سالان ایستاده اند) پشت بام کیه؟ رضا. 
بچه ها این لحظه این لحظه یادتان نرود این لحظه. این لحظه دور و بر را نگاه کنید و میز را نگاه کنید و باشید باشید تمام دانستنی ها در باش از بین می رود تمام سوال ها بلعیده می شود باش باش باش باش
یک شعر رقصی باید از باش بگذاریم
عاشقان اصفهان شروع می کنند به خواندن آواز
نسرین از جراحی پا و میگرن اش صحبت می کند و می گوید بهش ثابت شده درد فقط زاییده ذهن است بخاطر تمرین هایی که کرده خیلی موفق بوده در این که دردش را احساس نکند با مدیتیشن کردن
نسرین: وقتی می روم در قلبم بدون مسکن خوب می شوم
ست: خوب بیایید در مورد خودتان معجزه می کنید. می گویند نرو معجزه از یکی بخواه یاد بگیر چطور معجزه می کند حالا حکایت شما است فهمیدی ؟
یک از عاشقان: نه
ست: برایش بگویید. گفتم پهلو معجزه گر نرو معجزه بخواه ازش بپرس چه جوری معجزه می کند
رضوان: توضیح می دهید بیشتر
ست: دیگر توضیح ندارد رضوان جان همین اتفاقی که دارد براتون می افتد خرد باعث می شود خودتان معجزه گر خودتان بشوید.
فلورا: یک مسئله ای که پیش می آید ناخودآگاه آن ابزار آن خردی که باید ناخودآگاه می آید بالا. اتوماتیک یک جا استاپ می آید یک جا حضور می آید یعنی واقعا یک جوری شده ناخودآگاه می آید
عالیه: دیگر نه نگرانی نه انتظاری داری
ست: فکر کن که تو از موقعی که همیشه این مثال را می زنم از موقعی که به دنیا آمدی هی از صبح تا شب یک بشقاب بگذارند جلویت ایده های دنیوی را بخوردت بدهند بچه هم خیلی آمادگی گرفتن دارد چون خالی است این ایده این ایده این ایده این ایده این ایده این ایده حالا یک عمر یک لایف تایم دو مرتبه بعدیش تناسخ بعد بعدیش بعدیش همینطور این بشقاب ها را خوردیم و خاطرات این ایده ها هم مانده قبول هایش هم مانده تبدیل به ترس شده تبدیل به این شده تبدیل به آن شده. شما الان ده سال است بعضی هاتون پانزده سال است بعضی هاتون 20 سال با من بودید بشقاب های حقیقت را می گذارد جلویت خوب حالا این ها را می خورید با تمرین کردن ها آن محتویات بشقاب های اولیه خاطره اش می رود آن وقت اینطوری می شود که یادت  می افتد به جای اینکه یک خاطره ترسناک یادت بیافتد استاپ مدیتیشن یادت می افتد ولی به خوردتان رفته بمباران شدید از بشقاب های مختلف خرد و ابزار خرد. این دیگر در زندگی همه تان نمایان است یعنی یک چیزی نیست که بگوییم که ساغر که آخر سر آمده تجربه می کند یک چیزی نیست که بگوییم که حالا من چطوری می توانم اگر نمی توانی تمرین نمی کنی تمام شد و رفت. یادآوری به خودت نمی کنی از محال کارگر نشود برای اینکه حقیقت است حالا چرا دروغ هایی که خوردیم کارگر نمی شود هنوز احساس بدبختی آدم می کند بخاطر اینکه دروغی بوده دروغی را راستی کردیم آخر یک دروغ را تو راست کنی که راست نمی شود.
فیفی: ولی الان که می بینی خیلی کمک می کند
ست: of course
فیفی: ممکن است ترس هم باشد ولی خودم دیدم که برای چی هست من باید چی از این بگیرم
ست:exactly نه خوب آن خاطرات می آیند ولی آنقدر به خوردت رفته که یکدفعه یک چیزی می اید بالا که آن را خنثی کند. یعنی آدم باید تمام قلبش را بدهد نمی شود یک درصد از قلبش را بدهد نمی شود هم دنیا را بخواهد هم خدا را بخواهد نمی شود هم یک چیزی می گویند
عاشقان: خر و خرما
ست: نمی شود به یک جایی می رسی که باید یک جا را ول کنی یک جا را بچسبی ول کردن هم این نیست که آدم از خانواده اش جدا بشود یا کارش را ول کند نه 
یکی از عاشقان: این همان هنر زندگی هست که شما می گویید؟ 
ست:آهان یعنی این را توامش کنید مثل موی بافته
یکی از عاشقان: این چیزی که الان گفتید من در یکی از اف دی ایی ها گوش می دادم تا قبل از اون توجه نکرده بودم بعد دیدم این ایده خالی می شود
ست: مثل همان نمایشنامه الهامی از نازنین. نمایشنامه را تماشا کردید آخر سر همه را خالی کردم ولی دانه دانه خودش داشت خالی می شد آن های ایده ها بودند دیگر قبول ها ممکن است یکی بهت یک ایده بدهد بعد تو قبول نکنی تمام می شود خاطره نمی شود وقتی که باور کنی کارت تمام است و همه ما باور کردیم خروار خروار هی جایمان تنگ تر شده تنگ تر شده تنگ تر شده
یکی از عاشقان: خرد
ست: ببین اول تو قبول می کنی بعد ذهن یاداوریت می کند که تنگ بشوی یادته این را قبول کردی که اگر نکنی این اتفاق می افتد. این هی تنگ تر می شود اول به خوردمان می رود بعد خودمان به خورد خودمان می دهیم
یکی از عاشقان: ذهن را می خوانیم
ست: آهان آهان نگهش می دارد ذهن نگهش می دارد نمی گذارد تکان بخورد.
(عاشقان می گویند خوش به حال ما که شایستگی مریدی شما را داشته باشیم)
ست: اختیار دارید. همه مان لیاقت داریم من لیاقت دارم با شما ، شما هم لیاقت دارید با من هستید الان این همه آدم نیستند لیاقت دیگر معنی ندارد در کارهای ما. ادعا تون باید از لیاقتتان بیشتر باشد بگویید من بیشتر از این ها لیاقت دارم بیشتر از این ها باید بفهمم بیشتر از این ها باید گسترش داشته باشم.
فیفی: من با این خردها آنقدر زندگیم راحت تر شده که هی بیشتر و بیشتر می خواهم هر چی هست می گویم کاش الان برای این هم می دانستم
ست: چه بهتر . کاش را ول کن فقط بیشتر دنبالش برو
فیفی: واقعاً خیلی خیلی
ست: نه همه مان زخمی بودیم دیگر حرفی درش نیست همه مان زخمی بودیم.
عالیه: جالبه وقتی تشنه هستی مطلبی را که بارها خواندی شنیدی دوباره می خوانی اصلا انگار جوابت در آن است انگار تا حالا نخوانده بودی آن سطر را نشنیده بودی
ست: بعضی موقع ها می توانید که پیشرفت آگاهی تان را با خواندن چیزهایی که 5 سال پیش خواندید بکنید مثلاً الهامی از نازنین را اول خواندید حالا بروید دو مرتبه بخوانید می بینید به به چه دنیایی است 
فیفی: من همیشه فکر می کردم قربانی ام که به دنیا آمده ام که سرویس بدهم الان می بینم که نه اینطور نیست من خودم هم سرویس می گیرم چه بهتر که در گروه سوم باشم یعنی یک چیزهایی را به قول عالیه جون در فکرم نیست بعد شما می گویید باز می شود می بینم در زندگی من هم بوده
ست: یک ضرب المثلی هست که می گویند دیدت را عوض کن همه چیز عوض می شود. کاری که خرد می کند تمام دیدهای غلط گذشته را حقیقی اش را نشان می دهد مثلاً می گوینددخوب این درخت است خرما را می بینی می گویند این است می گویی آه راست می گویی من چرا از اون موقع تا حالا نمی دانستم خودش یک بیداری است دیگر هر خردی که می شنوید یک درجه بیداری است. هر ناخردی را هم که بشنوید همچین لغتی هست یا نه هر ناخردی را که بشنوید یک خواب است.
نسرین: پذیرش در راه ام خیلی کاربرد داشته وقتی بپذیری راحتتر می توانم به آن درک برسم
ست: آره
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